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 دی و بهمن 1404

شکل گیرى جشنواره فجر؛ 
دهه 60 و منطق کنترل و تثبیت

در دهه  60، جشنواره فیلم فجر عملاً 
فراتر از یک رویداد نمایشى یا رقابتى عمل 
کرد و در جایگاه نهــادى تنظیم گر براى 
سینماى پس از انقلاب قرار گرفت. در این 
مقطع، مسئله  اصلى جشــنواره نه کشف 
اســتعداد، نه رقابت حرفــه اى به معناى 
متعارف و نه حتى داورى زیبایى شناسانه 
آثار بود؛ بلکه تعریــف و تثبیت چارچوبى 
براى «سینماى قابل قبول» اهمیت داشت. 
ســینما در این دهه، بیش از آن که عرصه  
تجربه و تنوع باشــد، میدان سامان دهى و 
هدایت بود و جشنواره فجر یکى از ابزارهاى 

اصلى این فرآیند محسوب مى شد.
ترکیــب آثــار حاضــر در دوره هاى 
ابتدایى جشنواره به روشنى نشان مى دهد 
کــه سیاســت گذارى فرهنگى، نقشــى 
تعیین کننده در شکل گیرى سلیقه و مسیر 
سینما ایفا مى کرد. تثبیت الگوهاى روایى 
مشخص، محدودســازى دامنه  مضامین 
و ترویــج زبانى نســبتاً یکدســت و قابل 
پیش بینى، بخشى از تلاش جشنواره براى 
کنترل و نظم بخشى به تولیدات سینمایى 
بود. در این فضا، خلاقیــت فردى و تنوع 
ژانرى اولویت نداشــت و اغلب در حاشیه 

قرار مى گرفت.
حذف تدریجى یا کم رنگ شدن برخى 
ژانرها، هم زمان با برجسته سازى سینماى 
دفاع مقدس، نشانه  روشنى از جهت گیرى 
ایدئولوژیک جشنواره نســبت به کارکرد 
سینماست. ســینما نه صرفاً به عنوان هنر 
یا صنعت، بلکه به مثابه رسانه اى فرهنگى-
گفتمانى تعریف مى شد که وظیفه  بازنمایى 
ارزش ها و روایت هاى خاصــى را بر عهده 

داشت. در چنین چارچوبى، جشنواره فیلم 
فجر نقشــى فعال در تفکیک «سینماى 
مطلوب» از سایر اشکال سینما ایفا مى کرد.
این رویکرد، در عمل یک پایه  ذهنى 
و ســاختارى براى جشــنواره ایجاد کرد؛ 
پایــه اى که تصــور خاصى از ســینماى 
مطلوب، موضوعات مجاز و زبان مشــروع 
را نهادینه ســاخت. اثرى که این نگاه در 
دهه  60 بر جاى گذاشت، محدود به همان 
ســال ها نماند و ردپاى آن تا سال ها بعد، 
در سیاســت گذارى ها، داورى هــا و حتى 
انتظارات نانوشــته از ســینماگران ادامه 
یافت. به نوعى مى توان گفت بســیارى از 
مناقشــات بعدى پیرامون جشنواره فجر، 

ریشه در همین دوره  بنیان گذارانه دارد.

دهه 70؛ تنش میان گشایش فرهنگى 
و ساختار جشنواره

دهه  70 را مى توان یکى از نقاط عطف 
تعیین کننده در تاریخ جشنواره فیلم فجر 
دانست؛ دهه اى که شکاف میان تحولات 
واقعى ســینماى ایران و منطــق درونى 
جشنواره به تدریج آشکار شد. در این دوره، 
سینماى ایران وارد مرحله اى تازه از تنوع 
فرمى و مضمونى شــد؛ فیلم سازان جوان 
با زبــان متفاوت، روایت هاى شــخصى تر 
و حساســیت هاى اجتماعــى نوظهور پا 
به میدان گذاشــتند و افق هاى تازه اى را 

پیش روى سینما گشودند.
در مقابل، ساختار جشنواره فیلم فجر 
همچنان تا حــد زیادى بــا همان منطق 
تثبیت شده  دهه  پیشــین عمل مى کرد؛ 
منطقى که بیش از آن کــه پذیراى تغییر 
باشد، بر کنترل، احتیاط و تداوم الگوهاى 
آشنا تکیه داشت. این فاصله  زمانى و ذهنى، 

به شکل گیرى نوعى ناهماهنگى انجامید؛ 
ناهماهنگى اى که خود را در نحوه  مواجهه  
جشــنواره با برخى فیلم ها به وضوح نشان 

مى داد.
در حالى که بخشى از آثار این دهه در 
فضاى اجتماعى داخلى و حتى در عرصه  
بین المللى مورد توجه قــرار مى گرفتند و 
به عنوان نشانه هاى بلوغ ســینماى ایران 
شــناخته مى شدند، در جشــنواره فجر با 
بى اعتنایى، داورى هــاى محافظه کارانه یا 
واکنش هاى ســرد روبه رو مى شدند. این 
تضاد، بیش از آن که به کیفیت آثار مربوط 
باشد، نشانه  شکاف میان نگاه جشنواره و 

تحولات واقعى سینما بود.
تجربه  دهه  70 به روشــنى نشان داد 
که جشــنواره فیلــم فجــر در مواجهه با 
تغییرات ســریع و بعضاً پیش بینى ناپذیر 
سینماى ایران، بیشتر نقشى واکنشى ایفا 
مى کند تا جایگاهى پیش برنده و راه ســاز. 
جشــنواره، به جاى آن که خــود به موتور 
تحول بدل شود، اغلب پس از تثبیت یک 
جریان در بیرون از خود، آن را به رسمیت 
مى شــناخت. الگویى کــه پیامدهاى آن، 
در دهه هاى بعد نیز بارها تکرار شــد و به 
یکى از ویژگى هاى ســاختارى جشنواره 

بدل گشت.

دهه 80؛ تثبیت سیمرغ 
و شکل گیرى سینماى جشنواره اى

در دهــه  80، جشــنواره فیلــم فجر 
به تدریج از یک رویداد نمایشــى به مرجع 
اصلى اعتبارسنجى سینماى ایران تبدیل 
شــد. در این مقطــع، دریافت یــا حتى 
نامزدشدن براى «ســیمرغ» دیگر صرفاً 
یک افتخار نمادین نبــود، بلکه به عاملى 
تعیین کننده در مسیر حرفه اى فیلم سازان، 
مناسبات تولید و حتى امکان ادامه  فعالیت 
بدل شــد. جشــنواره، بیش از هــر نهاد 
دیگرى، نقــش داور نهایى مشــروعیت 

سینمایى را بر عهده گرفت.
در همین بستر، پدیده اى شکل گرفت 
که مى تــوان از آن به عنوان «ســینماى 
جشــنواره اى داخلى» یاد کرد؛ فیلم هایى 
که نه لزوماً براى مخاطب عمومى و نه صرفاً 
براى حضور جهانى، بلکه مشخصاً با در نظر 
گرفتن ذائقه، قواعد نانوشــته و سازوکار 
داورى جشــنواره فجر طراحى مى شدند. 
این سینما، به تدریج زبان، ریتم و مضامین 
قابل پیش بینى خود را پیدا کرد و به بخشى 

تثبیت شده از تولید سالانه بدل شد.
بى تردید، این روند به حرفه اى تر شدن 
بخش هایى از تولید سینماى ایران انجامید؛ 
از دقت در فیلمنامه نویســى و کارگردانى 
گرفته تا ارتقــاى اســتانداردهاى فنى و 
اجرایى. اما در ســوى دیگر، همین تمرکز 
بر موفقیت در جشنواره، زمینه ساز نوعى 

چهل وچهارمین 
جشنواره فیلم فجر، 
بیش از آن که نقطه  
شروع باشد، لحظه  

مواجهه است؛ 
مواجهه با میراث 

تصمیم های پیشین، 
با محدودیت های 

انباشته و با پرسشی 
بنیادین درباره  نسبت 

جشنواره با سینمای 
امروز ایران


